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                                               9/2/91      )شنبه   (          107سه جل
    
  

لو قبض ما ابتاعه بالعقد  « :فرمودند ) ره(شيخ انصاري
 شيخ در ادامه . » الفاسد لم يملكه ، و كان مضموناً عليه

سيدند نقل اقوال كردند تا اينكه به اجماع در اين مسئله ر
ليل  است نمي تواند دمنتهي چون اين اجماع مدركي

  . براين مطلب باشد 
 حديث نبوي ديگر از أدله اي كه شيخ ذكر كرديكي 

 ، از نظر بود» علي اليد ما أخذت حتي تؤدي « : مشهور 
ادبي هروقت ضميري از مبتدا به خبر برگردد لازم است 
كه خبر مقدم بر آن بشود لذا علي اليد خبر مقدم و ماي 

مي باشد است و أخذت صله آن موصوله مبتداي مؤخر 
 به برگردد و همچنين هروقت ضميري از فاعل به مفعولٌ

« :  به مقدم و فاعل مؤخر باشد مثل لازم است كه مفعولٌ
 كه ضمير ربه به   »و إذا ابتلي ابراهيم ربه بكلمات

  . ابراهيم برمي گردد 
بحثهاي فراواني درباره اين حديث مطرح شده من جمله 

العمال و سنن ل سنت در كنزاين حديث از طريق أهاينكه 
نقل ... بيهقي و سنن ابن ماجة و مسند احمدبن حنبل و 

آيت االله معزِّي  ، شده و از طريق ما نقل نشده إلّا مرسلاً 
 جامع احاديث شيعه اين خبر 18ملايري در اواخر جلد 
لفتوح رازي و ثانياً از غوالي اللئالي را اولاً از تفسير أبوا

خلاصه اينكه اين ، ك مرسلاً نقل كرده  ثالثاً از مستدرو
خبر از طريق ما مسنداً ذكر نشده لذا بحثي بوجود آمده 
كه آيا اين خبر ضعيف است يانه؟ دو مطلب درباره سند 
اين خبر وجود دارد ؛ اول اينكه گفته شده شهرت عمليه 

بر طبق اين خبر وجود دارد لذا ضعف سندش جبران 
ي از فقهاء در اعتماد به شده است و مانيز كلمات زياد

  . اين حديث ذكر كرديم
يت االله خوئي طبق مبناي خودشان كه فقط صحت سند  آ

را شرط مي داند شهرت عمليه را جابر ضعف سند نمي 
داند لذا اين كبراي كلي را قبول ندارد و اين خبر را رد 
كرده ولي ما طبق مبناي خودمان يعني بناي عقلاء بر 

تيم كه در اينجا نيز از عمل فقهاء به گف، وثوق به صدور 
اين خبر وثوق به صدور براي ما حاصل مي شود لذا 

  .  كبري براي ما مسلّم است
كبراي كلي كه شهرت عمليه جابر ضعف ) ره(حضرت امام
د  قبول دارد ولي در اينجا مي خواهد بفرمايسند است را

ا كه فقهاي ما به اين خبر عمل نكرده اند بلكه اين خبر ر
جدلاً و احتجاجاً در مقابل عامه ذكر كرده اند كه ما كلام 

يم و الان بحث ما ايشان را مفصلاً در جلسه قبل نقل كرد
ن را مي توانيم قبول يا اين حرف ايشادر اين است كه آ

خر كلامشان فرموده اند كنيم يا نه؟ البته ايشان در آ
بالاخره چونكه متن حديث داراي يك فصاحت و 

نظر  ن صرفاصي مي باشد ما نمي توانيم از آخمضمون 
  ) .372 ص1كتاب البيع جلد  ( كنيم

 از 225 بنده اولاً عرض مي كنم كه مرحوم سيد در ص 
انتصار اين حديث را احتجاجاً للعامة در مسئله ضمان 
أجير ذكر نكرده و كلام او دليل بر آن نيست كه آنها قبول 

  . دو آن را قبول داريمدارند ولي ما قبول نداريم بلكه هر 
و سيد و فرمودند كه من در كلام علامه ) ره( ثانياً امام

نديدم كه به چنين خبري استدلال كرده شيخ و ديگران 
وديگر د اما بنده چند مورد را در كلام علامه و شيخ نباش
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 اولپيدا كرده ام كه به اين خبر استدلال كرده اند ؛ فقهاء 
 در بحث لقطة 52 ص 6جلد  علامه در مختلف الشيعه :

إذا عرّف لقطة غير : المقام الرابع  « :غير حرم فرموده 
الحرم سنة هل تدخل في ملكه بغير اختياره أو باختياره؟ 

يعرّفها سنة :  فإنّه قال  ظاهر كلام الشيخ في النهاية الأول
ء صاحبها كانت كسبيل ماله ، و كذا قال  ، فان لم يجي

  . ابنا بابويه ، و به قال ابن إدريس
إذا عرّفها سنة لا : و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط  

قد اخترت : تدخل في ملكه إلّا باختياره ، بأن يقول 
  .ملكها ، و كذا قال ابن حمزة ، و أبو الصلاح
.   و المبسوط و المعتمد ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف

  إنَِّ اللَّه يأمْرُكمُ أنَْ تُؤَدوا الْأمَاناتِ إِلى« قوله تعالى : لنا 
خرج عنها ما إذا تملّكها بعد الحول ، للإجماع ، و » أَهلِها 

لوجوب دفع العوض المساوي للعين من كلّ وجه ، فيبقى 
على اليد ما أخذت حتى  ) :ع(الباقي على العموم ، و قوله

 خوب همانطوركه مي بينيد . »  أوجب دفع العين ،ديهتؤ
علامه به اين حديث به عنوان يك دليل تمسك مي كند 

 نه واصلاً مختلف الشيعه مربوط به اقوال خاصه مي باشد
لي إلم أري : فرمودند ) ره(اقوال عامه بنابراين اينكه امام

 كه علامه به اين حديث تمسك كرده باشد مردود الآن
  . دمي باش
 در كتاب الغصب 383 ص2 جلد  علامه در تذكره: دوم 

كلُّ من غصب شيئاً وجب عليه رده : مسئلة «  :فرموده 
مادامت ، لا لمالك سواء طالب المالك برده أو علي ا

علي اليد ما  : )ص(لعين باقية بلا خلافٍ لقول النبيا
   . »ت حتي تؤديه ذأخ

به اين حديث خوب و اما شيخ نيز در چندين مورد 
 132 ص4مبسوط جلد  شيخ در :اول استدلال كرده ، 

فالوديعة ذلك و إذا أثبت «  :در كتاب وديعة فرموده 
جائزة من الطرفين من جهة المودع متي شاء أن يستردها 

ما فعل و من جهة المودع متي شاء أن يردها فعل ، بدلالة 
) ص( و الآيات ، و روي سمرة أن النبيتقدمت من اأخبار

  . »علي اليد ما أخذت حتي تؤدي :  قال
الغصب   در كتاب 408 ص 3شيخ در خلاف جلد : دوم  

في  إذا غصب ساحة فبني عليها أو« :   فرموده22مسئله 
:  و دلينا ،  فأدخله في سفينة كان عليه ردهلوحاً جنبها أو

ت ذخعلي اليد ما أ : قال) ص(ما روي سمرة أن النبي
  .»  حتي تؤديه

 از سيد 559 واما در جوامع الفقهيه ص  خوب
نقل شده كه ايشان نيز در غنيه أبوالمكارم صاحب غنية 

به اين خبر استدلال كرده ، ايشان در كتاب غصب فرموده 
ناً و نسج الغزل راب لَبِلو ضرب النقرة دراهم و الت « :

اً و طحن الحنطة و خبز الدقيق و زادت القيمة بذلك ثوب
،  ...شئٌ لأنَّ هذا آثار أفعال الغاصب) غاصب(لم يكن له 

علي اليد ما أخذت ) : ص(و يحتج علي المخالف بقوله
و اين يعني اينكه ما نيز اين خبر را قبول  » حتي تؤديه

 ابو حنيفه در اينجا  البته(داريم و به آن استدلال مي كنيم 
گفته كه در فرض مذكور غاصب مالك مي شود و شما 

 ، بنابراين ) عين مالتان را مطالبه كنيد فقط حق داريد كه
را در كلمات فقهاء ) ره(ما خلاف فرمايش حضرت امام

  ... .پيدا كرديم ، بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء االله 
  

  والحمد الله رب العالمين و صليّ االله علي                
  محمد و آله الطاهرين                        


